
سلام، من ماه مولكم. خانه ى ما در همين بيابان است. 
همان بيابانى كه چنــد روز پيش در آن گل هاى رنگى 
رنگى روييد. تا همين چند روز پيش ما مجبور مى شديم 
هر روز خانه مان را عوض كنيم. چون يكهو يك صداى 
بلندى مى آمد و بووووومب... خانه ى ما را خراب مي كرد. 
آن طرف بيابان بومبى ها زندگى مى كردند. من از بومبى ها 

خيلى بدم مى آيد. آن ها خيلى بدجنس اند.
امّــا چند روز پيش يك اتفّــاق عجيب افتاد. صبح 
بود. چشــم هايم را باز كردم و دمم را كش دادم. دنبال 
مامامولك مى گشتم كه چشمم به يك گل سفيد بزرگ 
افتاد؛ يك گل سفيد وسط بيابان! حتماً شما هم مثل من 
تعجّب كرديد. به طرف گل دويدم و ديدم يك گل نبود، 
يك رديف گل بــود. بابامولك را صدا كردم و گل ها 
را به او نشــان دادم. دوتايى لابه لاى گل ها خزيديم تا 
ببينيم آن ها از كجا آمده اند. با دمم كلّه ام را خاراندم و به 
بابامولك گفتم: «آن جا را نگاه كن.» يك نفر، نه چند نفر 
راه مى رفتند و از زير چكمه هايشان گل سفيد مى روييد. 

چند روز است كه «گل چكمه اى ها» و دوستانشان جلوى 
بومبى هاى آن طرف بيابان ايستاده اند. من اين اسم را روى 
آن ها گذاشته ام. ما هم چند روز است ديگر خانه  را عوض 
نكرده ايم. همين جا خانه ساخته ايم. مولي كوچولو هم در 

همسايگى ما است.
خدا كند گل چكمه اى ها اين جا بمانند.
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